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 زیســـت بـــوم /  ســـازمان منابـــع طبیعـــی و آبخیـــزداری 
در واکنـــش بـــه انتقادهـــای فعـــالان منابـــع طبیعـــی و 
کارشناســـان جنگلـــداری دربـــاره برداشـــت درختـــان 
شکســـته، افتاده و ریشـــه‌کن در جنگل‌هـــای هیرکانی، 
تأکیـــد کرد کـــه »فـــاز اول جنگلـــداری نویـــن« به‌معنای 
بازگشـــت به بهره‌بـــرداری کلاســـیک از جنگل نیســـت، 
بلکـــه برنامـــه‌ای کوتاه‌مـــدت و فنـــی ـ حفاظتـــی بـــرای 
دوران‌گـــذار بـــه مدیریت پایـــدار جنگل اســـت. به گفته 
این ســـازمان، برداشـــت چوب تنهـــا در مـــوارد تجمعی، 
غیرقابل اجتناب و براســـاس ضوابط کارشناســـی انجام 
می‌شـــود و هـــدف اصلـــی آن، ســـاماندهی مخاطراتـــی 
ماننـــد ســـیلاب، آتش‌ســـوزی، تخریـــب زیرســـاخت‌ها 
و تأمیـــن هزینه‌هـــای حفاظـــت در همـــان حـــوزه آبخیز 
اســـت؛ رویکردی که ســـازمان آن را بخشی از تلاش برای 
حفـــظ اکوسیســـتم، تقویت نظـــارت میدانی و اســـتقرار 
جنگلداری نوین در جنگل‌های شـــمال کشـــور می‌داند.

 محمـــد علی فخـــاری، مدیـــر کل دفتر جنگلـــداری و امور 
بهره‌برداری در پاســـخ بـــه انتقادات یادداشـــتی در اختیار 
»ایران« قرارداده کـــه متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید. 

توجه به تمام جوانب اکولوژیک، اقتصادی و 
اجتماعی

 علـــم جنگلـــداری، هنر تلفیـــق و تدوین علـــوم مختلف 
مرتبـــط با جنگل اســـت. یـــک مدیـــر جنگل، بـــه دور از 
نـــگاه انتزاعی و انتفاعـــی، باید همه جوانـــب اکولوژیک، 
اقتصـــادی و اجتماعـــی را مدنظـــر قـــرار داده و برنامه‌ای 
تدویـــن کنـــد کـــه پایـــداری اکوسیســـتم جنـــگل بـــرای 
بهره‌مندی نســـل‌های آینده تضمین شـــود کـــه در واقع 

بـــه آن »مدیریـــت پایدار جنـــگل« گفته می‌شـــود.
 مدیریـــت پایدار جنگل، یک رویکرد نوین اکوسیســـتمی 
مبتنـــی بر حفظ، بهبـــود و ارتقای شـــاخص‌های پایداری 
اکوسیســـتم جنگل اســـت که می‌توان آن را »جنگلداری 
نوین« نامید. جنگلـــداری نوین، در قالب مدیریت پایدار 
جنگل، در ســـطح حوزه آبخیز تعریف می‌شـــود. این نوع 
مدیریـــت، یک نوع مدیریت فرآیندی اســـت که شـــامل 
چهـــار فـــاز »مقدماتی«، »مطالعـــه«، »اجـــرا« و »نظارت، 
پایـــش و ارزیابـــی« اســـت که همچـــون حلقه‌هـــای یک 

زنجیر به یکدیگر متصل هســـتند.
 ســـؤال اینجاســـت کـــه با فـــرض تهیـــه و تدویـــن طرح 
مدیریـــت پایـــدار بـــرای ۱۰۴ حـــوزه آبخیز جنگلـــی، برای 
دو فـــاز اجـــرا و نظارت و پایـــش چه باید کـــرد؟ آیا اجرای 
آن نیازمنـــد زیرســـاخت‌های فنـــی و حفاظتی، ســـاختار 
اجرایـــی و نظارتی نیســـت؟ آیا بـــه امکانـــات و تجهیزات 
حفاظتی و فنـــی، نیروی انســـانی آموزش‌دیده و باتجربه 
و کارشناســـان فنی و حفاظتی متخصـــص در بخش اجرا 

و نظـــارت نیازی نیســـت؟ دراین راســـتا چـــه باید کرد؟
تا اســـتقرار کامـــل مدیریت پایـــدار و جنگلـــداری نوین آیا 
جنگل‌های هیرکانی نیاز به برنامه فنـــی و حفاظتی ندارد؟

 اگر چنین است!؟
 پس با ۳۲۰ هزار هکتار جنگل‌کاری ســـنواتی در هیرکانی 

چه باید کرد؟
بـــا ۴۰ هـــزار هکتـــار ســـوزنی‌برگان اســـتان گلســـتان که 
غالبـــاً در اثـــر تنش آبـــی و رقابت با گونه‌هـــای پهن‌برگ 
دچار خشـــکیدگی شـــده یا از بین رفته‌اند و اکنون خطر 

آتش‌ســـوزی را افزایـــش داده‌اند، چـــه باید کرد؟
 با زراعت چوب گیلان )۷ هزارهکتار( چه باید کرد؟

با سیل‌آورده‌ها و طوفان‌زده‌ها چه باید کرد؟
اجـــرای  از  ناشـــی  اجتناب‌ناپذیـــر  برداشـــت‌های  بـــا 
طرح‌هـــای عمومی و عمرانـــی و برخی درخواســـت‌های 

عمومـــی و مردمـــی چـــه بایـــد کرد؟
 با توجـــه به تجربیات میدانی و ســـتادی، صراحتاً عرض 
می‌کنم کـــه تنهـــا راه‌حل بـــرای ســـاماندهی مســـائل و 
پاســـخگویی به ضرورت‌های فوق، تهیـــه یک برنامه فنی 
ـ حفاظتـــی کوتاه‌مدت تـــا زمان اســـتقرار مدیریت پایدار 
جنـــگل و جنگلـــداری نویـــن در دوران‌گذار اســـت. زیرا 
اهـــداف حفاظت و صیانت از جنـــگل صرفاً در چارچوب 

طـــرح و برنامه مـــدون و مصوب محقق خواهد شـــد.
حفاظت از جنگل دارای ابعاد چند گانه اســـت و از دیر باز 
مهم‌ترین هدف و وظیفه ســـازمان است، به عبارت دیگر 
همـــه فعالیت‌هایی کـــه در داخل جنگل انجام می‌شـــود 
چـــه اقدامات فنـــی و چه حفاظتـــی به نوعی در راســـتای 
دســـتیابی بـــه پایـــداری اکوسیســـتم و حفاظـــت از آب و 
خـــاک )دو جز مهم اکوسیســـتم جنگل( اســـت، بنابراین 
نباید حفاظـــت را صرفاً در بعد حفاظـــت فیزیکی تعریف 
و خلاصـــه کنیم، زیرا ابعـــاد دیگر آن یعنـــی حفاظت فنی 
بســـیار مهم و ضـــروری اســـت. برخـــاف تصـــور، کمبود 
اعتبار مشـــکل اول سازمان نیســـت؛ مشکل اصلی، نحوه 
هزینه‌کـــرد و زمـــان هزینه‌کرد اعتبارات اســـت. به عبارت 

دیگـــر، تصویب و تخصیص به‌موقـــع اعتبار از چالش‌های 
بودجه‌های عمومی کشـــور محسوب می‌شـــود. از آنجا که 
پروژه‌های منابع طبیعی بشـــدت به زمـــان و برنامه زمانی 
وابســـته‌اند، وابســـته کردن برنامه‌ها و پروژه‌ها به بودجه 
عمومی، تاکنون نتایج قابل قبولی در پی نداشـــته است؛ 
زیـــرا غالباً تخصیـــص منابع اعتبـــاری در زمان مناســـب 

انجام نمی‌شـــود.

برنامه اجرایی کوتاه مدت 
ح مدیریت پایدار همزمان با طر

با عنایت به مسائل و شـــرایط فوق، آنچه در حال حاضر 
در اولویت برنامه‌های ســـازمان و معاونـــت امور جنگل، 
بویژه دفتر جنگلداری، قرار دارد، این اســـت که همزمان 
با تهیه طرح و انجـــام مطالعات تفصیلی مدیریت پایدار، 
یـــک برنامـــه اجرایی کوتاه‌مدت ســـه تا پنج‌ســـاله تحت 
عنـــوان »فاز اول یا فاز مقدماتی جنگلـــداری نوین« تهیه 
و اجرا شـــود. هـــدف این برنامـــه، حفظ زیرســـاخت‌ها، 
جـــذب و تربیت کارشناســـان جـــوان، ارتقـــای وضعیت 
کمـــی و کیفـــی بخش‌هـــای فنـــی و حفاظتـــی، تقویـــت 
صـــف و حضـــور بیشـــتر کارشناســـان و نیروهـــا در خط 
مقـــدم جنـــگل، ایجـــاد و اســـتقرار ســـاختار نظارتـــی و 
مدیریـــت حـــوزه آبخیـــز، تأمیـــن امکانـــات و تجهیزات، 
بهره‌گیـــری از فناوری‌هـــای نویـــن و در مجمـــوع ایجـــاد 
شـــرایط مناســـب برای اجرا، پایـــش، نظـــارت و ارزیابی 
طـــرح مدیریـــت پایـــدار جنگل یـــا اســـتقرار جنگلداری 
نوین اســـت؛ برنامه‌ای کـــه به‌رغم همـــه محدودیت‌ها و 
مشـــکلات موجود، دفتـــر جنگلداری و امـــور بهره‌برداری 
بـــا بضاعت انـــدک اما با رویکـــردی هوشـــمندانه، مبتنی 
بر برنامـــه زمانی و بـــه دور از حاشیه‌ســـازی و هیاهو، آن 
را در دســـتور کار قـــرار داده اســـت.  فـــاز اول جنگلداری 
نوین، یک برنامه کوتاه‌مدت بـــرای حفظ، بهبود و ایجاد 
شـــرایط مناســـب در دوران‌گذار به منظور اجرایی شدن 
و اســـتقرار مدیریـــت پایـــدار جنگل اســـت. ایـــن برنامه 
دارای مجموعـــه‌ای از اقدامـــات فنـــی و حفاظتی مدون 
و مصـــوب، پیوســـت‌های حقوقی، اجتماعی و رســـانه‌ای 
بـــوده و بخـــش اعظم آن به حـــوزه حفاظـــت اختصاص 
دارد؛ از جمله پرداخت به‌موقع دســـتمزد نیروها، مرمت 
و بازســـازی زیرســـاخت‌های فنـــی و حفاظتـــی، تکمیل 
امکانات و تجهیزات و در نهایت ایجاد ســـاختار مدیریت 

واحد در ســـطح حـــوزه آبخیز.
اولویت‌بنـــدی و انتخـــاب حوزه‌های آبخیـــز در این دوره 
با هدف حل مشـــکلات موجود، براســـاس بررســـی‌های 
کارشناســـی و اعـــام نیـــاز ادارات کل منابـــع طبیعـــی 

اســـتان‌ها انجام شـــده اســـت.

برداشت بدون ضابطه ممنوع
در خصـــوص برداشـــت درختـــان ریشـــه‌کن، شکســـته و 
افتاده در داخل جنگل باید عـــرض کنم دفتر جنگلداری 
و امـــور بهره‌بـــرداری ســـازمان با برداشـــت و خـــروج این 
درختان، بـــدون ضابطه فنی و حفاظتی و بدون داشـــتن 
برنامه مدون و مصوب، بشـــدت مخالف است. به عبارت 
دیگـــر، ما به دنبال برداشـــت تک‌تک درختان ریشـــه‌کن، 

شکســـته و افتـــاده در تمـــام ســـطوح پارســـل )بخـــش و 
قســـمت( نیســـتیم؛ زیرا معتقدیم در ایـــن خصوص باید 
زیست‌ســـنجی صـــورت گیرد تـــا پراکنش، تنـــوع، تعداد و 
موجودی حجمی آنها در ســـطح پارســـل مشـــخص شود.

ســـپس، بعد از کســـر حجمی کـــه برای تنظیـــم و حفظ 
چرخـــه طبیعـــی مـــواد و انـــرژی اکوسیســـتم مـــورد نیاز 
اســـت، صرفاً مازاد بر حد تعادل اکوسیســـتم و با رعایت 
اصول فنی و حفاظتی برداشـــت و خارج شود؛ موضوعی 

کـــه در حال حاضر نیز در دســـتور کار قـــرار ندارد.
امـــا در خصـــوص درختان ریشـــه‌کن، شکســـته و افتاده 
تجمعی و غیرقابل اجتناب در ۱۳ حوزه آبخیز با ســـطحی 
 معادل ۳۶۹ هزار هکتـــار )موضوع تبصره یک ماده ۳۶(،
بـــرآورد اولیـــه مـــا ۱۳۰ هـــزار مترمکعـــب بود کـــه پس از 
بررســـی‌های میدانـــی بـــه ۷۰ هـــزار مترمکعـــب در یک 
دوره ســـه ‌ســـاله کاهـــش یافـــت. لازم بـــه ذکـــر اســـت 
حـــدود ۴۰ درصـــد از این حجـــم مربوط بـــه بهره‌برداری 
از درختـــان ناشـــی از اجـــرای پروژه‌هـــای عمومـــی و 
عمرانـــی، ســـاماندهی رودخانه‌هـــای اصلـــی و دائمـــی، 
درخواســـت‌های مردمـــی، درختـــان مزاحم مســـیر برق 
و موارد مشـــابه اســـت که در حـــال حاضر نیز برداشـــت 
می‌شـــوند. مابقـــی ایـــن درختان )ریشـــه‌کن، شکســـته 
و افتـــاده تجمعـــی( مربـــوط بـــه بـــروز حـــواث طبیعـــی 
غیرمترقبـــه ناشـــی از طوفـــان، ســـیل، برف ســـنگین، 
لغـــزش و رانش زمین و ســـایر حوادث پیش‌بینی‌ نشـــده 
اســـت. به عبارت دیگر، مـــا با هدف برداشـــت درختان 
ریشـــه‌کن، شکســـته و افتـــاده برنامـــه تهیـــه نکرده‌ایم، 
بلکـــه چـــون برداشـــت ایـــن درختـــان در برخـــی موارد 
اجتناب‌ناپذیر اســـت، برای ســـاماندهی آن برنامه‌ریزی 
کرده‌ایـــم تا درآمـــد حاصل از آن در همان حـــوزه آبخیز و 
در بخش‌هـــای فنـــی و حفاظتی هزینه شـــود. این اقدام 
علاوه بـــر کمک بـــه حل بخشـــی از مشـــکلات موجود، 
موجب ایجاد اشـــتغال مســـتقیم و غیرمســـتقیم شده و 

در اقتصـــاد محلـــی نیـــز اثرگذار خواهـــد بود.
 

چقدر از درختان شکسته و ‌افتاده برداشت 
می‌شود؟

بـــا توجه به اینکـــه موجودی حجمی درختان ریشـــه‌کن، 
شکســـته و ‌افتـــاده و پســـماند چوبـــی در جنگل‌هـــای 
هیرکانـــی به طور متوســـط ۲۰.۸۶ مترمکعـــب در هکتار 
برآورد شده است، با فرض برداشـــت ۴۰ هزار مترمکعب 
در ســـطح ۳۶۹ هزار هکتار طی ســـه ســـال، صرفاً حدود 
نیـــم درصـــد از این حجم برداشـــت خواهد شـــد و بیش 
از ۹۹.۵ درصـــد آن در جنگل باقی خواهـــد ماند و نقش 
خود را در پایداری اکوسیســـتم و تنظیـــم چرخه طبیعی 

مـــواد و انرژی ایفـــا خواهد کرد.
 در شـــرایط کنونـــی آن چیزی که باید بـــه آن توجه کنیم 
این اســـت که برداشـــت یا عدم برداشـــت ایـــن درختان 
چه دســـتاوردی در مدیریت و اجـــرای برنامه‌های فنی و 

حفاظتی جنـــگل به همراه خواهد داشـــت؟
در صورتـــی کـــه ایـــن درختـــان اجتناب‌ناپذیر برداشـــت 
و خـــارج نشـــوند، علاوه بر تشـــدید خســـارات ناشـــی از 
ســـیلاب، تخریـــب زیرســـاخت‌های موجـــود بـــه دلیـــل 

انســـداد آبراهه‌هـــا، ورودی پل‌هـــا و بســـتر رودخانه‌ها و 
نیز افزایش خطر گســـترش آتش‌سوزی، ســـایر اقدامات 
فنـــی و حفاظتی و ســـرمایه‌های موجـــود در جنگل نظیر 
ســـاختمان‌های نظـــارت طـــرح، ایســـت‌های بازرســـی، 
نگهبانی‌ها و ســـایر تأسیســـات )بـــه دلیل عـــدم تأمین 
یـــا تخصیـــص بموقع اعتبـــار دولتـــی( به‌تدریـــج از بین 
خواهنـــد رفـــت و در آینـــده نیازمند ســـرمایه‌گذاری‌های 

کلان بـــرای بازســـازی خواهند بود.
آنچه مســـلم اســـت این که برنامه کوتاه‌مـــدت »فاز اول 
جنگلـــداری نوین« نه بازگشـــت به الگوهـــای جنگلداری 
کلاســـیک اســـت و نـــه اســـتمرار وضـــع موجـــود؛ بلکه 
برنامـــه‌ای برای‌ گـــذار تدریجـــی، علمـــی و واقع‌بینانه به 

ســـمت اســـتقرار مدیریت پایدار جنگل اســـت.
لازم اســـت برخی از اقدامـــات معاونت امـــور جنگل در 

ســـال‌های اخیر نیز به اســـتحضار برســـد:
۱- انجـــام مطالعـــات ارزیابی توان اکولوژیـــک )مطالعات 
آمایشـــی بـــا مقیـــاس ۱:۵۰ هـــزار( بـــه منظـــور تعییـــن 
کاربری‌هـــا و پهنه‌هـــای مناســـب در ســـطح ۱۰۴ حـــوزه 
آبخیز به وســـعت ۲ میلیـــون و ۹۱۲ هزار هکتـــار و ایجاد 

یـــک بانـــک اطلاعاتـــی ارزشـــمند بـــرای اولین‌بار.
۲- آغاز مجدد تهیه طرح به شـــیوه امانی پس از ســـال‌ها 
رکـــود، همـــراه با جذب، آمـــوزش و پرورش کارشناســـان 
و مهندســـان جوان با هدفگـــذاری ۱۶۰ نفر کـــه در حال 
حاضـــر ۷۰ نفـــر از آنـــان در حـــال تهیـــه طرح هســـتند؛ 
اقدامـــی مؤثـــر در بازســـازی بدنه کارشناســـی ســـازمان، 
بویـــژه در بخـــش نظارت و نیـــز کاهـــش هزینه‌های تهیه 

. ح طر
۳- تهیـــه و به‌روزرســـانی نقشـــه‌ها، کنتـــرل مرزهـــای 
حوزه‌های آبخیز، تکمیل اطلاعات علوم پایه، شـــناخت 
اجزای اکوسیســـتم و تدوین برنامه‌هـــای زمانی و مکانی 

در ســـطح آبخیز.
۴- اتمـــام پـــروژه ارزیابـــی کمـــی و کیفـــی جنگل‌هـــا بـــا 
متدولـــوژی جدید و اســـتفاده از فناوری‌های هوشـــمند 
و برخـــط، به شـــیوه امانی و بـــا به‌کارگیری کارشناســـان 

. ن ا جو
۵- توجـــه ویـــژه به ابعـــاد اقتصـــادی و اجتماعـــی، بویژه 
مشـــارکت و تحلیل ذی‌نفعان و انجـــام مطالعات مرتبط 

به صورت مســـتقل در ســـطح حوزه‌هـــای آبخیز.
۶- توجـــه ویـــژه به حـــوزه حفاظـــت و حمایـــت جنگل و 
انجـــام مطالعـــات مرتبط به صورت مســـتقل در ســـطح 

حوزه‌هـــای آبخیز.
۷- انجـــام همزمان مطالعـــات تفصیلی مدیریـــت پایدار 
جنـــگل در ۲۶ حـــوزه آبخیز به دو شـــیوه پیمانی و امانی.

لازم به ذکر اســـت، هدف اقتصادی و اجتماعی ســـازمان 
در اجرایـــی شـــدن برنامه‌هـــای فنـــی و حفاظتـــی فوق، 
درآمدزایی برای دولت یا جبران کســـری اعتبار نیســـت، 
بلکـــه مهم‌ترین هدف اجرای تکالیـــف قانونی در جهت 
بهبـــود وضعیـــت فنـــی و حفاظتـــی )صیانـــت( جنگل، 
کاهش میـــزان ریســـک‌پذیری و مخاطرات اکوسیســـتم 
جنگل )ارتقای ضریـــب حفاظتی جنگل( و احیای مجدد 
تعاونی جنگل‌نشـــینان اســـت. بـــه عبارت دیگـــر، تمام 
درآمد‌های حاصـــل، برای بهبود وضعیـــت جنگل همان 
حـــوزه آبخیـــز هزینـــه می‌شـــود و در اقتصاد و معیشـــت 
محلی آن منطقه تأثیر مســـتقیم و غیرمســـتقیم دارد )در 

واقع موجـــب توان‌افزایی جنگل‌نشـــینان می‌شـــود(.
را  کـــدام ســـازمانی  یـــادآوری کنـــم؛  بایـــد  پایـــان  در 
می‌شناســـید که دارای ســـابقه و تجربه مدیریتی و شش 
دوره طرح جنگلداری تجدیدنظر، معادل ۶۰ سال تجربه 
مســـتمر در برخی مناطـــق جنگل‌های هیرکانی باشـــد؟
تقاضـــا دارم بـــه علـــم مدیریـــت جنـــگل و تجربیـــات 
ارزشمند شصت ‌ســـاله گذشـــته توجه کنیم، واقع‌بینانه 
بیندیشـــیم، صادقانـــه نقد کنیـــم و بر اســـاس واقعیات 
میدانـــی اظهارنظـــر نماییـــم و کمـــک کنیم تیـــم حاضر 
بتواند مشـــکلات موجود را حل کند؛ زیـــرا موفقیت این 
مســـیر در گـــرو هم‌افزایی ســـازمان، دانشـــگاه‌ها، مراکز 
تحقیقاتـــی، صاحب‌نظـــران، جوامع محلی، رســـانه‌ها و 
همـــه دغدغه‌منـــدان منابع طبیعی کشـــور اســـت و ما 

بـــرای دیدگاه‌هـــا و نظرات آنـــان احتـــرام قائلیم.
همچنین ســـازمان و معاونت امور جنگل در گذشـــته از 
دانشـــکده‌های منابع طبیعی، مؤسسه تحقیقات منابع 
طبیعی و آبخیزداری و دانشـــگاه علوم و تحقیقات تهران 
بـــرای همـــکاری در تهیـــه طرح‌هـــای تفصیلـــی ـ اجرایی 
مدیریـــت پایـــدار جنـــگل در حوزه‌های آبخیز مـــورد نظر 
دعـــوت بـــه همـــکاری کـــرده‌ اســـت. هم‌اکنـــون نیـــز از 
همـــه دانشـــکده‌های منابـــع طبیعـــی، صاحب‌نظران و 
علاقه‌منـــدان درخواســـت می‌شـــود بـــا ارائـــه راهکارها 
و تجربیـــات خـــود در ایـــن مســـیر و یـــا تهیـــه طرح‌های 

تفصیلی‌-‌اجرایـــی، همراه و یاریگر ســـازمان باشـــند.

گام موقت اجرایی در راستای جنگلداری نوین 
سازمان منابع طبیعی به انتقادها درباره برداشت درختان افتاده و شکسته در جنگل‌های هیرکانی پاسخ داد
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یادداشت

 زمانی که در ســـازمان حفاظت محیط‌زیســـت مســـئولیت داشتم، یکی از 
برنامه‌هـــای ارزشـــمندی که همکارانـــم در معاونت آمـــوزش در پی تحقق 
آن بودند، گنجاندن دو واحد درس »شـــناخت محیط‌زیســـت« در دروس 
عمومـــی دوره کارشناســـی دانشـــگاه‌ها بود. بـــا پافشـــاری و پیگیری‌های 
فراوان، ســـرانجام این درس را به صورت آزمایشـــی در 10 دانشـــگاه دولتی 
کشـــور اجرا کـــردم و در نهایت، ایـــن دو واحد به‌عنوان درســـی اختیاری 
در برنامه دروس عمومی دانشـــگاه‌ها تثبیت شـــد. جنگ تحمیلی۱۲ روزه 
و جنـــگ رمضـــان، مرا به این تأمل واداشـــت کـــه‌ ای کاش دو واحد درس 
»ایران‌شناســـی« نیز در دروس عمومی لحاظ می‌شـــد تا دانشجویان همه 
رشـــته‌ها با گذرانـــدن این درس، شـــناخت عمیق‌تری از وجـــوه تمدنی و 
توسعه‌ای کشـــور عزیزمان پیدا کنند. در این جســـتار، بر آنم تا از اهمیت 

بنیادین درس ایران‌شناســـی در مقطع کارشناســـی بگویم.
اگـــر بخواهیـــم تعریفی عـــام از ایران‌شناســـی ارائـــه کنیم، این رشـــته در 
معنـــای عمومـــی‌اش، دانش شـــناخت نظام‌منـــد و همه‌جانبـــه »هویت 
ایرانـــی« در ابعاد تاریخـــی، فرهنگـــی، جغرافیایی، زبان‌شـــناختی، هنر و 
اندیشـــه اســـت و در ســـاحتی عمیق‌تر، دانش کشـــف و تبییـــن »منطق 
درونـــی« تمدنـــی چند هزار ســـاله محســـوب می‌شـــود؛ علمی کـــه ایران 
را نـــه صرفاً به‌عنـــوان یـــک جغرافیا، بلکـــه به‌مثابه یک »واحـــد فرهنگی 
مســـتمر« در طول تاریـــخ مطالعه می‌کنـــد و موجبـــات خودآگاهی ملی و 

تـــداوم تمدنی را در ســـطوح داخلـــی و جهانی فراهـــم می‌آورد.
بررســـی دروس عمومی دوره کارشناســـی، حکایت از خلأیـــی بزرگ دارد 
که در شـــرایط امروز جامعـــه ایرانی بیـــش از پیش خودنمایـــی می‌کند. 
بازنگـــری در این دروس و افزودن ســـرفصل‌های تازه، امـــروزه به ضرورتی 
انکارناپذیر بدل شـــده اســـت. دانشجوی کارشناســـی باید از سرزمینی که 
قـــرار اســـت دانشـــش را در آن بـــه »کنش« تبدیـــل کند، شـــناخت کافی 
داشـــته باشـــد. از این رو، گنجانـــدن دو واحد درس ایران‌شناســـی برای 
تمامی رشـــته‌ها، نـــه یک پیشـــنهاد فوق‌برنامه، بلکـــه »ضرورتی معرفتی« 

بـــرای تعالی دانـــش و ارتقای خدمت به ســـرزمین قلمداد می‌شـــود.
ایران‌شناســـی بـــه متخصـــص آینـــده می‌آمـــوزد کـــه او در خـــأ فعالیـــت 
نمی‌کنـــد و قدم‌هایـــش بایـــد بـــه پیشـــرفت موطنـــش منجـــر شـــود. 
مهندســـی کـــه از منطـــق ســـازگاری »قنات« بـــا کویـــر بی‌خبر اســـت، یا 
معمـــار و شهرســـازی که فلســـفه »حیـــای کالبـــدی« در خانه‌هـــای ایرانی 
را نمی‌شناســـد، همـــواره بـــا بافت بومـــی خویـــش بیگانه خواهـــد ماند. 
ایران‌شناســـی، »هـــوش فرهنگـــی« دانشـــجو را ارتقا می‌دهـــد تا تخصص 
خـــود را به جـــای »تحمیل بـــر محیط«، با »نیـــاز محیط« همســـو کند. ما 
نیازمند متخصصی هســـتیم که بداند بر شـــانه‌های کدام تمدن ایســـتاده 

اســـت تا بتوانـــد میـــراث‌داری هوشـــمند در دنیای جدید باشـــد.
یکـــی از بزرگ‌تریـــن چالش‌هـــای امروز آمـــوزش عالی، پدیـــده مهاجرت 
نخبگان اســـت. ریشـــه ایـــن پدیده، بیـــش از آنکـــه اقتصادی باشـــد، در 
بســـیاری از مـــوارد »انگیزشـــی و هویتی« اســـت. دانشـــجویی کـــه ایران 
را تنهـــا بـــا اخبـــار روزمـــره و چالش‌هـــای گـــذرا می‌شناســـد و از عمـــق 
تمدنـــی، ظرفیت‌هـــای ژئوپلتیـــک و قـــدرت ترمیم‌شـــوندگی تاریخی این 
ســـرزمین بی‌خبر اســـت، به ســـادگی دچار حس »بی‌آیندگی« می‌شـــود. 
ایران‌شناســـی با رویکردی تحلیلی و نه شـــعاری، »ارزش دارایی‌های ملی« 
را تبییـــن می‌کند. وقتی دانشـــجو وجـــوه تمدنی و ســـاحت‌های مختلف 
فرهنگی کشـــور را ادراک کند و خود را بخشی از یک »کل ارزشمند« ببیند، 
پیوند عاطفی‌اش با خاک مســـتحکم‌تر می‌شـــود. شـــناخت دقیق ایران، 
نوعی »عـــرق ملی خردورزانه« ایجـــاد می‌کند که قوی‌تریـــن مانع در برابر 

ناامیدی و ســـرخوردگی است.
ایـــران، موزاییکی منحصربه‌فـــرد از اقوام، زبان‌ها و خرده‌فرهنگ‌هاســـت 
که از پیشـــینه هزاران ســـال پیوســـتگی فرهنگـــی، تاریخـــی و جغرافیایی 
برخـــوردار اســـت. دانشـــگاه به‌عنـــوان محل تجمـــع جوانانی از سراســـر 
ایـــن جغرافیـــا، بهترین مـــکان بـــرای »هم‌شناســـی ملی« اســـت. درس 
ایران‌شناســـی می‌توانـــد با معرفـــی علمی تنـــوع فرهنگی و زبانـــی ایران، 
احتـــرام متقابـــل و درک عمیق میان اقوام را نهادینه کند. این شـــناخت، 
مانـــع شـــکل‌گیری تعصبـــات کـــور و واگرایی‌هـــای فکـــری می‌شـــود و به 
دانشـــجو می‌آمـــوزد که قـــدرت ایـــران، در همیـــن تکثر هماهنـــگ نهفته 

. ست ا
در فضـــای رقابتـــی علـــم در جهـــان، متخصصـــان هـــر کشـــور ســـفیران 
فرهنگـــی آن ســـرزمین محســـوب می‌شـــوند. نقـــص بزرگـــی اســـت اگر 
غ‌التحصیـــل ارشـــد یـــا دکترای مـــا در یـــک کنفرانـــس بین‌المللی، از  فار
پاســـخ به پرســـش‌های ســـاده درباره پیشـــینه علمی، فلســـفی یـــا هنری 
کشـــورش ناتوان باشـــد. ایران‌شناســـی، دانشـــجو را به ابزار »دیپلماسی 

معرفتـــی« مجهـــز می‌کند.
او می‌آمـــوزد که چگونه اعتبار تاریخی ایـــران را به اعتبار تخصص امروزش 
گـــره بزند. ایـــن آگاهی، اعتمادبه‌نفـــس حرفـــه‌ای او را در تعامل با جهان 
افزایـــش داده و از او چهـــره‌ای »صاحب اصالت« می‌ســـازد، نه نســـخه‌ای 

کپی‌ شـــده از دیگران.
ایـــن دو واحـــد درســـی بایـــد بـــر »تاریـــخ فنـــاوری بومـــی«، »جغرافیـــای 
اســـتراتژیک« و »جامعه‌شناسی و زیســـت‌ فرهنگی« تمرکز کند. محتوای 
این درس باید به‌گونه‌ای طراحی شـــود که دانشـــجوی کامپیوتر، پزشـــکی 
یـــا فیزیـــک و به‌طور کلـــی همه دانشـــجویان، رد پـــای منطق علمـــی را در 
تمـــدن خویـــش بیابنـــد. ایـــن درس بایـــد مســـأله‌محور، آگاهی‌آفرین و 
افتخارآمیـــز باشـــد؛ یعنـــی نشـــان دهد ایـــران در طـــول تاریـــخ خود چه 
دســـتاوردهایی را بـــه جهـــان عرضه کـــرده و چه خشـــت‌هایی بـــر دیوار 

دانایی بشـــر افزوده اســـت.
ایجـــاد درس »ایران‌شناســـی« در مجموعـــه دروس عمومی، پیشـــنهادی 
بـــرای شـــناخت عمیق‌تـــر کشـــور عزیزمـــان اســـت. مـــا نمی‌توانیـــم از 
دانشـــجویی کـــه خانـــه‌اش را نمی‌شناســـد، انتظار داشـــته باشـــیم برای 
آبادانـــی آن فـــداکاری کند. شـــناخت، مقدمـــه محبت اســـت و محبت، 
منشـــأ مســـئولیت‌‌پذیری. این دو واحـــد، »قطب‌نمای« دانشـــجوی ما در 
اقیانـــوس متلاطم عصر جدیـــد خواهد بود تـــا بداند از کجا آمده اســـت 
و بـــه کجا می‌رود. وقت آن اســـت کـــه »ایران«، از یک نام در شناســـنامه، 

به یـــک »آگاهی عمیـــق« در ذهـــن نخبگان تبدیل شـــود.

کارشـــناس دفتـــر حیـــات وحـــش 
ســـازمان حفاظـــت محیط زیســـت 
با اشـــاره به روز جهانی تمســـاح)27 
خـــرداد( گفـــت: »تمســـاح‌ها کـــه از 
آنهـــا به عنـــوان »فســـیل‌های زنده« 
و بازمانـــدگان دوران دایناســـورها 
یاد می‌شـــود، بیـــش از ۲۰۰ میلیون 
وز  امـــر و  رنـــد  دا قدمـــت  ســـال 
 ۲۶ گونـــه از آنهـــا در جهـــان باقـــی 

مانده است.«
اصغـــر مبارکـــی بـــه »ایرنـــا« گفت: 
س  أ ر ن  چیا ر شـــکا ح‌ها  تمســـا «
ی  نه‌هـــا گو ز  ا و  یـــی  ا غذ هـــرم 
تالابـــی  کلیـــدی اکوسیســـتم‌های 
هســـتند کـــه بـــا تنظیـــم جمعیت 
مهمـــی  نقـــش   ، نه‌هـــا گو یر  ســـا
یفـــا  ا ه‌ها  یســـتگا ز ل  د تعـــا ر   د

می‌کنند.«
وی با اشـــاره به وضعیت تمســـاح در 
ایران افـــزود: »در کشـــور، جمعیتی 
بیش از ۵۰۰ ســـر از تمســـاح مردابی 
یـــا »گاندو« در زیســـتگاه‌های جنوب 

شرق، بویژه در امتداد رودخانه‌های 
باهوکلات، کاجو و منابع آبی مرتبط 
زندگـــی می‌کنـــد.« به گفتـــه او، این 
جمعیت حاشـــیه‌ای‌ترین جمعیت 
جهانی گاندو به شـــمار مـــی‌رود و از 
نظر تنـــوع زیســـتی اهمیـــت بالایی 

دارد.
ا  ر ه  یســـتگا ز یـــب  تخر کـــی  ر مبا

مهم‌ترین تهدید این گونه دانســـت 
و گفـــت: »فعالیت‌هـــای صیـــادی، 
تـــردد قایق‌هـــا، شـــکار بی‌رویـــه و 
نیـــز  زیســـتگاه‌ها  کاربـــری  تغییـــر 
جمعیت گانـــدو را تهدیـــد می‌کند. 
این گونه در فهرســـت سرخ اتحادیه 
جهانی حفاظت از طبیعـــت در رده 

»آســـیب‌پذیر« قـــرار دارد.«

رئیـــس گـــروه پســـماندهای عـــادی 
حفاظـــت  ن  ســـازما ی  ز کشـــاور و 
محیط‌زیســـت بـــا اشـــاره بـــه تصویب 
آیین‌نامـــه کاهش مصرف کیســـه‌های 
پلاســـتیکی در مهرمـــاه ۱۴۰۱ گفت:»با 
وجـــود تعیین‌تکلیف مشـــخص برای 
دســـتگاه‌ها، بخـــش مهمـــی از ایـــن 
آیین‌نامـــه بویـــژه مـــواد ۲ و ۳ هنـــوز 

اجرایـــی نشـــده اســـت.«
ســـید مجتبی صـــدرزاده در گفت‌وگو 
بـــا ایســـنا اظهـــار کرد:»مـــاده ۲ ایـــن 
آیین‌نامـــه، وزارت صمـــت را موظـــف 
کرده بود تولید کیســـه‌های پلاستیکی 
نازک با ضخامـــت کمتر از ۲۵ میکرون 
را محـــدود و زمینـــه جایگزینـــی آنها با 
کیســـه‌های ســـازگار با محیط‌زیست و 
زیســـت‌تخریب‌پذیر را فراهم کند، اما 
تاکنـــون اقدامـــی در این زمینـــه انجام 

نشـــده است.«
وی افزود:»ماده ۳ نیـــز به محدودیت 
کیســـه‌های  توزیـــع  ممنوعیـــت  یـــا 
پلاستیکی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای 

و واحدهـــای صنفی اختصـــاص دارد و 
مهم‌تریـــن بنـــد آن، ممنوعیت توزیع 
رایـــگان این کیسه‌هاســـت؛ موضوعی 
کـــه به دلیـــل نگرانـــی فروشـــگاه‌ها از 
اجرای ناهماهنگ و احتمال از دســـت 
دادن مشـــتریان، بـــه نتیجه نرســـیده 

است.«
کاهـــش  بـــه  اشـــاره  بـــا  صـــدرزاده 

تولیـــد پلاســـتیک در پـــی آســـیب به 
واحدهـــای پتروشـــیمی گفت:»اکنون 
مرکز امـــور اصنـــاف و بازرگانـــان وزارت 
صمـــت جلســـاتی را بـــا اتـــاق اصناف 
ایـــران و تهران بـــرای اجرای مـــاده ۳ و 
ممنوعیت توزیـــع رایگان کیســـه‌های 
پلاســـتیکی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای 
و ســـوپرمارکت‌ها آغـــاز کرده اســـت.«

ضرورت ایجاد دو واحد ایران‌شناسی
در دروس عمومی دانشگاه‌ها
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